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 سوره نساء 11جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ي ََلبِْذهِ مَذرَ     ياَ نسِاَء النَّبِيِّ لسَْتُنَّ كَأَحدٍَ مِّنَ النِّساَء إِنِ اتَّقیَْتُنَّ فَلاَ تَخْضعَْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِِ  فِذ  : 244ص 

تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاَهِلِیَّةِ الْأُولَى وَأََمِْنَ الصَّذلاَََ وَتتذِینَ الكَّكَذاََ وأََِْعذْنَ اللَّذهَ      وََُلْنَ ََوْلاً مَّعْرُوفاً * وَََرْنَ فِي بُیُوتكُِنَّ وَلاَ 

 .(34-33)احكاب: وَرسَُولَهُ إنَِّماَ يُرِيدُ اللَّهُ لِیُِهِْبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبیَْتِ وَيُطهَِّرَكُمْ تَطهِْیرًا

د، خداونذد حكذم سذختي    شو شاهد اَامه مي 2شود و بر او  ب عمل منافي عفت ميكه مرتك كسيبرا   گفتیم

جا نقب زده شد به بحث حیا و عفاف و شاخص تن بحث حجاب كه از شعائر دين محسوب  و از تن َرار داده است

 همذین ويژگذي حجذاب اسذت. بذه تيذا        شذود،   ا  كه شناخته مي شود. در جهان زن مسلمان با اولین ويژگي مي

تيذد كذه    ها  مترَي دين نسبت به اين مسئله پرداختیم و به شبهاتي كه به ذهن مي ، فلسفه حجاب، نگاهجابح

 بیند! ت ميو بايد ديد كدام بخش اين را دين محدودي محدوديت است نوعي مثلاً حجاب

 تيا  سوره نور را ديديم. حالا ببینیم در سوره احكاب چه نكاتي تمده است!

مخصص نیست و بحذث   ،كه عر  شد مورد ا  زنان پیغمبر؛ النَّبِيِّ لسَْتُنَّ كَأَحدٍَ مِّنَ النِّساَء إِنِ اتَّقیَْتُنَّياَ نسِاَء 

لسَْتُنَّ كَأَحدٍَ مِّنَ  گويد: تر از زنان پیغمبر است و زنان پیغمبر به عنوان زنان بارز در تن مجموعه مطرحند و مي عام

 .شما شبیه بقیه نیستید؛ النِّساَء إِنِ اتَّقیَْتُنَّ

. خذدا دارد محركذا  جنسذي را    َولتان را خاضع و نرم نكنید ؛فَلاَ تَخْضعَْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَِِّ  فِي ََلْبِهِ مَرَ  

كذه تن   پا به زمین نكوبید  ؛(31)نور: لِیُعْلَمَ ماَ يُخْفِینَ مِن زِينَتهِِنَّكند. داشتیم  حتي در مقوله اصوا  هم حِف مي

شنیده بشود! حتي تا اين حد محرک تولید نكنید؛ يعني بگِاريد فضا  جامعه يک فضا  سالم  ها  مخفي زينت

 بگِاريد زن زن باشد و مرد مرد! مرد را مطرح نكنید! -َدر بحث زن باشد و اين

 زن و مردنتیجه اختلاط 
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كذه كذار     كه زن و مرد نداشته باشذد! ايذن  َدر اختلاط را دامن زد  ا  تشكیل داد كه اين شود جامعه والا مي

رسیده! و ديگر زن و مرد  وجود ندارد! انفجار  به مرز خانوادها  است كه لابد  ندارد و اين اتفاَاً رسیدن به نقطه

نه زن به مرد چشم داشته باشد و نه مرد به زن! شما اگر جامعه را به اين نقطه برسانید كه كار  ندارد! جامعه را 

گويند( كه ديگر  گويند)و فقط مي وَت كساني كه اين بحث را مي رسد! تن به اين نقطه مي یوانیت بكشي، كه به ح

كذه خذانمي    افتد. بله! ايذن  م مينیست! اما شاهدش اتفاَاتي است كه الان دارد در عال محرکهیچ چیك  برا  ما 

جنسذي درسذت   به لحذا    هايي بیمار همه  چرا ايناما  ،حجاب بیرون برود، يا دستش باز باشد محرک نیست بي

همه پذودر و   ها  ساديستیک است. چرا اين كه سرمنشأ جنسي داشته بلكه خودش به عنوان بیمار  نه اين شده؟

هذا    را ببرد! و اين بیمار لِ   اش را بالاببرد! و بتواند اين َرص و دارو تولید شده؟ كه ْرف بتواند َوه شهواني

كنند كه ايذن هورمذوني در    ها وانمود مي كند! كه خیلي وَت اع و اَسامي دارد كه تدم وحشت ميساديستیک انو

ها! كذه تدم بذاورش    دارند و شقوق اين مازوخیسمهستند! يا بعضي  ساديستیکها  بعضي از تدم مغكش بوده و كلاً

سي اگر او را تزار بدهند ارضذاء  تواند ارضا  جنسي بشود! يا ك شود كه كسي فقط با تزار دادن به يک نفر مي نمي

تيذد! كذه ايذن چذه مذدل       شود! بعد خود اين تزار دادن و تزار ديدن علي اَسام مختلف! كه فک تدم پايین مي مي

زندگي است و چه دنیايي است؟ ْبیعي است كه اين دنیا بايد به اين سمت پیش برود! و بايد در تن اين اتفاَا  

ها مال يكسر  هورمون اسذت كذه در    دكتر حمايت بكنند از اين َضیه كه اين بیفتد! بعد هم يكسر  پروفسور و

گذرا    جذنس  )هذم gayدارند! بعضي كلاً مازوخیسم دارند! بعضي كلاً  ساديسمبدن افراد  وجود دارد! بعضي كلاً 

ز اپروفسذور خودفروختذه   گرا  زن( هستند! يكسر  دانشذمند و دكتذر و    جنس )همlesبعضي كلاً  هستند! مرد(

ها  علمي پشت سر اين جريانا  هستند. ما در ايذن دنیذا داريذم زنذدگي      شناس هم با مقاله شناس و جامعه روان

هذا ايذن چیكهذا را     دانیم اين چیكها را مر  مي ها مبنا  علمي دارد و ما كه اين كه حتي بدترين فحش كنیم! مي

كند.  را مطرح مياسراف  نسي َوم لوط، بحثها  ج بینند، در حالي كه َرتن در بحث ها  خاصي مي حتي عرفان

و  ا  رفتیذد  ؛ شما سراغ فاحشه(08)اعراف: وَلُوْاً إِذْ ََالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاَحشَِةَ ماَ سَبَقَكُم بهِاَ مِنْ أَحدٍَ مِّن الْعَالمَِینَ

بذودن از  gay وينذد گ كه مذي  بر عكس اين دهید كه احد  از عالمیان چنین كار  نكرده است. ي انجام مييفحشا
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افتد. چه جريذاني   جور  مي شود و يک اتفاق اين زمان تدم بوده و يک هورموني است كه در بدن بالا و پايین مي

و َبل شما  هستید شما اولین نفر ؛ماَ سَبَقَكُم بهِاَ مِنْ أَحدٍَ مِّن الْعَالمَِینَ گويد: اين هورمون را ساخته؟ اما َرتن مي

(؛ شما 08-01)اعراف: نَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوًََ مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ ََوْم  مُّسْرِفُونَإِاحد  اين كار را نكرده است. 

توانسذت يذک زنذدگي خذوش بذا       كشیده است. همان چیك  كه تدم ميتنوع . كارتان به ها  مسرفي هستید تدم

. اسذت   به تنوع رسذیده  ها با ديدن صحنه تواند داشته باشد! چون بینید الان نمي مي داشته باشد، ا  خودش محللّ

تذر هذم    كردند ولي الان بیشتر از تن و متنذوع  شدند و كیف هم مي َبلاً با يک خرده نان و گوشت و برنج سیر مي

روند و تفذري    پوشند و مسافر  مي ميخرند و  خورند و مي ها بیشتر مي كنیم! الان تدم خوريم و كیف هم نمي مي

كذار بذه اسذراف و     جور نیست كه من به اين و تن نیاز دارم، اينكنند!  ها كیف نمي كنند، ولي به اندازه َديمي مي

توانذد بذه تن حالذت برسذد!      در دنیا چقدر پودر و َرص و سرنگ داريم! چون ديگر ْرف نمذي  ْلبي رسیده! تنوع

 مجبور است هكارتا ابكار جانبي استفاده كند.

فرمايد اين تحريكا  را حِف كنید كه جامعه جامعه باشد. زن زن باشد. مرد مرد باشد. ايذن صذراط    َرتن مي

ها   كه برود كلاس باشد. ارتباْم با خانمم درست باشد. نه اين يعني زندگي خانوادگي من درست  مستقیم است؛

دانذد كذه ايذن     شود! و خودش هم مي ي و با بغل كردن انرژ  بگیرد! و با اين وضع خانواده كن فیكون درمان انرژ 

ان صراط مستقیم نیست. بايد در جامعه محركا  نباشد كه همه بتواند كارشان را انجام بدهند. بذا يكذي از مذدير   

ها عناصر  هستند كه اگذر كذار  بذه     گويدكه خانم گفت: تجربه ْولاني ما به ما مي مي  كردم، دولتي صحبت مي

هذا در فضذا     چذه ايذن   نداشته باشند. اما چنذان  اختلاطدهند ولي به شرْي كه  خوبي انجام مي ها بسپار  به تن

هذا باشذند و كارشذان را بذه نحذو       ود كه اينش كنند. چه مي جموعه را خراب مياختلاط بیفتند، خودشان و كل م

كذه فاسذدند كذلاً     را گفت: عناصر  گفت! مي گار اين مدير داشت تأيیدا  َرتني را ميناحسن هم انجام بدهند! ا

جا مركك  دانید كه يک موَعي تَا  خلخالي اين كار را در گمرک كرد كه تن بايد مثل انگل از جامعه جدا كرد. مي

ها را جمع كرده بود و فرسذتاده بذود بذه     ها به اين داستان مشتهَر بودند. و اين بدكاره بود و اينها   و پاتوق خانم

هذا را جمذع كردنذد.     ها را هم به گند گشیدند. حالا با بازخريد ايذن  ها كل اين كارخانه ها  اْراف اما اين كارخانه
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گويند چرا اسلام با خشذونت بذا ايذن َضذیه      يبايد دفع بشود. ممیكرب  رده مثلكار اشتهار پیدا ك كه به اين كسي

 .با او نیست مسامحهجا   شاهد عادل بتواند علیه او شهاد  بدهد،  2بینید كسي كه  ولي مي كند؟ برخورد مي

 فاسد در جامعه نباید امنیت داشته باشد

َانَ يَأْتِیاَنهَِذا  دارد:  11تيه  .در تيا  مباركه سوره نساء زن و مرد حكمي عمومي و حكمي اختصاصي دارند وَاللَِّ

اند اذيت كنید. چه ْور؟ حتذي در روايذا  داريذم كذه      كساني كه اين كارها را كرده  اين يعني بايد  ؛مِنكُمْ فَآذُوهُماَ

گِر  مثلاً يک لگد به پايش بكني! يک مشت تو  صورتش بكني! حتذي تعییذر و    وَتي در كوچه از كنارشان مي

؛ يعنذي  كنیذد اذيذت   هذا را  اصلاً بايد اين؛ فَآذُوهُماَ ها رواست. در مورد اين ،دنیاست سرزنش كردن كه بدترين كار

؛ فَأعَْرضُِواْ عَنهْمَُذا  بكند اصلاحكه توبه كند و خودش را  داشته باشد! مگر اين امنیتچنین تفكر  نبايد در جامعه 

بشود كه خودش را اصلاح كرده كذه تن موَذع حكذم    بلكه مشخص   ،(10)توبه: إِنِّي تبُْتُ الآنَ كه فقط بگويد نه اين

كه جعل سبیل بشود وگرنذه   در منكل برا  او هست. الا اينحبس  شود ولي حكم اختصاصي عمومي برداشته مي

اشذتهار پیذدا    فساد ها را بايد اذيت كنید و اصلاً چنین تدمي كه به به َو  خودش باَي است و اين 11تيه حكم 

جنسذي دارد انجذام    كذه يذک فسذاد    ا  بگیريد كه كسذي  ه باشد! شما از اين حكم يک مايهكرده، نبايد امان داشت

ريذكد. َذرتن    كند و همذه جامعذه را بذه هذم مذي      كه اين فكر خراب مي من باشد! چونينبايد در جامعه ا دهد، مي

خذود   دار ! بذي كني كه دوست دختذر   خود مي كني! بي كني كه چنین كار  مي خود مي گويدكه بي مقتدارنه مي

كني كه چشمت هرزه است! سر اين چیكها كه تعارف نداريم! در اين موارد بايد تعییرشان بكنید با اين كه اين  مي

تن  افتذد؟  جور  برخورد بكند، چه اتفذاَي مذي   ا  اين سرزنش كردن بدترين كار است! فر  كنید كه اگر جامعه

شود. به او بگويند برو بیرون! اصلاً تو كه  جنسي مرتكب مي تر كه دارد در جامعه فساد وَت كسي در سط  پايین

دوست دختر دار  از در داخل نشو! اصلاً جا  تو در اين جمع نیست! اما وَتذي جامعذه رو  تمذام ايذن مذوارد      

گويذد: يذک    است. ْرف مذي  حاشیهبرايش در  دين  اسلام و َرتن دارد، اما اصلاً ادعاكند و هكار تا  مسامحه مي

وب پیدا كردم كه هم شاعر است و هم پدر و مادر خوبي دارد اما فقذط يذک مشذكل كوچذک دارد و تن     دختر خ
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شود مشكل جكئي! ببینید چه چیذك بذرايش بذكرس اسذت و چذه چیذك بذرايش         كه خدا را َبول ندارد! اين مي اين

 خواهي با او مشاعره كني؟ خواهي با او زندگي كني، مگر مي كوچک! مي

 دبست ندار مؤمن بن

 دهذد.  انحراف يک جايي بايد خودش را نشان بدهد و اين مشكل خودش را در خانواده يک جايي نشذان مذي   

شذود. اگذر كسذي در     شود ممكن است اول خودش را نشان ندهد ولي بالاخره معلوم مي ا  وَتي باز مي يک زاويه

كند و من بذه عنذوان مشذاور     ي ميزندگ امنیتدنیا رو  دين و تدين زندگي كرد در دنیا به لحا  خانوادگي در 

كنم كه ْرفیني كه به واَع متدين به دين هستند، بسیار در زندگي خانوادگي بذه مشذكلا     خدمتتان عر  مي

نه! بذه همذین    ،جور  نیستند شود، ولي كساني كه اين راحتي حل مي كنند، يا مشكلاتشان به كمتر  برخورد مي

 .خورند ها  عمیق هم مي بست به بن زندگي خانوادگي و شخصيدر شود و  راحتي مشكلاتشان حل نمي

خیذره يوسذف وار   »بسذت نذدارد.   دهد كه مذممن بذن   كلاً داستان حضر  يوسف همین را  دارد به ما نشان مي

؛ نه يک در، بلكه چندين در را (43)يوسف: وَغَلَّقَتِ الأَبْواَبَ . وظیفه من اين است كه بدوم حتي اگر 1«بايد دويد مي

اش هم  جا تا در بدوم! بقیه ام همین است كه از اين اند! من وظیفه اند! نه يک َفل كه شش َفله كرده محكم بسته

كنذیم كذه بذا يوسذف      ؛ ما با محسن همذین كذار را مذي   (44)يوسف:  وَكََِلِکَ نَجْكِ  الْمُحسْنِِینَبه من ارتباط ندارد! 

بسته نیست! مممن بن بست ندارد. هیچ موَع مممن به بن  كرديم! داستان، داستان يوسف نیست. در برا  مممن

اش را انجام بدهد و ببیند كه درها يكي يكي دارد بذرايش   رسد! همه درها برايش باز است. برود وظیفه بست نمي

كنذد و بايذد سذه متذر تذا در       اند ولي وَتي حمله مي شود.  ممكن است فكر كند هكار تا در برو  من بسته باز مي

ام را انجذام دادم! مذا بايذد     خورم ولي لااَل سرم پیش خذدا بلنذد اسذت كذه مذن وظیفذه       مي فوَش  به دربدوم، 

افتد ديگر! بايد در مدار دين حركذت بكنذیم و خذدا درهذا را بذاز       مان را انجام بدهیم و حالا يک اتفاَي مي وظیفه

 كند. مي

 داشتن و ماندن زن در خانه تفاوت نگه



1 

 

را ببینید! )گفتیم كه اين تيه نسخ نشذده بلكذه جعذل سذبیل شذده و      (15)نساء: فَأَمسِْكُوهُنَّ فِي الْبُیُو ِ فضا  

اند زنان را در خانذه   ست؛ يعني اگر در تاريخ گفتهفحشاگفتیم بین اين دو مورد فرق است(. فضا  اين تيه فضا  

ايجذاد   فتنذه زن  حضذور رتن اين اسذت كذه اگذر    داريد، فضا مناسب فحشاست. در عرضه مجموعه روايا  به َ نگه

ولي اگر همه بر مبنا  ديذن حركذت    در خانه نگهشان داريد!  ؛فَأَمسِْكُوهُنَّ فِي الْبُیُو ِگويد  جا مي كند، خدا تن مي

 ؟فَأَمسِْكُوهُنَّ فِي الْبُیُو ِگر  بكنند چرا  بكنند و نخواهند فتنه

 كه خواهیم گفت. فرق است! (33)احكاب: وَََرْنَ فِي بُیُوتكُِنَّ و و ِفَأَمسِْكُوهُنَّ فِي الْبُیُ البته بین

ايذن مناسذب تن فضذا اسذت. الان بسذیار        كذه زن را در خانذه نگذه دار!    فَأَمسِْكُوهُنَّ فِي الْبُیذُو ِ اصلاً فضا  

خذواهم در جامعذه نذرود!     خواهم بچه من دانشذگاه بذرود! اصذلاً مذي     تيند كه نمي ها  متدين پیش ما مي خانواده

چون فضا فضا  فحشاست. مجبور است اين كذار را   دارد. چرا؟ خواهم بماند در خانه! يعني دارد بچه را نگه مي مي

كذه در   اسذت. ايذن   فَأَمسِْكُوهُنَّ فِذي الْبُیذُو ِ  كن است اين تيه را اجرا كنند. اين فضا  ها خودشان مم بكند. خیلي

ها؟ اين كه تَا  بهجت گفتند كه  ها ياد ندهید مال همین فضاست و الا َرتن و اين حرف روايا  تمده چیك به اين

منتهذا وَتذي     ،ةمَلِسْذ مُوَ مٍلِسْذ مُ لِي كُلَعَ ةٌضَريِفَ مِلْالعِ ْلبُكه  تواند حیا  را از زن سلب كند؟ و اين مگر علم مي

خواهد برو  چیك ياد بگیر ! وَتي چیك ياد گرفتن مساو  مي شود بذا   گويند اصلاً نمي باشد ميتبرج  حضور  با

تمار ْلاق و بي ديني بذالاتر اسذت. ايذن چذه      تحصیلكردهدانید كه در اَشار فرهیخته و  ! ميْلاقبالا رفتن تمار 

دارد و بذا افتخذار    اش را برمذي  گذردد عینذک تفتذابي    خواند، برمذي  كه مي 4گرفتني است؟ ْرف، فیكيک  چیك ياد

گويد: من شک كردم در وجود خدا! اين فصل كجا بود؟ چرا اين فصولش به ما نرسید؟ مذا ايذن چیكهذا را در     مي

گويي مذن بذه    خواند ، مي 4و 1فیكيک نديديم! تو فعل الله را ورق زد  و خواند ! چه شد كه دو كلمه فیكيک 

جا كه فرمول پرتوها در جريان مغناْیسي است! علمي كذه تذو را از خذدا دور     ا  رسیدم كه شک كردم! تن نقطه

 ها دانشگاه نروند برايشان بهتر است! است و نخواني بهتر است! انگار اينحجاب اكبر كرده، همان 

فلََذا تَخْضَذعْنَ بذِالْقَوْلِ     34ن فضاها را در سذوره احذكاب تيذه    البته پیشنهاد خدا اين نیست! پیشنهاد خدا در اي

خواهذد   كه َبلا هم اين ْمع را توضی  داديم. ْمع به اين معنا نیست كه الان مذي  فَیَطْمَعَ الَِِّ  فِي ََلْبِهِ مَرَ  
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بندد؛ يعني  امید  كه دل، مي (11)سجده:  يدَْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَْمََعاًبرود ْرف را بخورد. ْمع در برابر خوف است 

كند. حواس دل يک جا  ديگر پر  اسذت. متوجذه خذانواده خذودش      ا  برا  گره خوردن پیدا مي دل يک نقطه

كذه   جا  ديگر است. همه فكر مي كنند كه كار بايد به تهش برسد تا بگويند خراب شد! كسي 2نیست و متوجه 

 كند و در َلبش برا  همه باز است، در ابتدا  انحراف است. ر ميها  ديگر را مرو در ذهنش دارد تدم

خانمي به من زنگ زد و با گريه گفت: من اين را فهمیدم كه شوهرم با دختر عمويش تلفني تماس دارد. فكر 

اصذلاً ايذن چذه فضذا  نذاامني       كند؟  كند كه ببیند كسي با شوهرش اختلاط مي كنید خانم اين را تحمل مي مي

 ا  است؟ مشكوک نداشته باشد! اين چه زندگي  smsيد دائم موبايلش را چک كند كه مثلاً  است؟ با

 كند؟ اين دو واژه خیلي عجیب است. چرا َرتن از واژه معروف و منكر استفاده ميوََُلْنَ ََوْلاً مَّعْرُوفاً 

! اين تيه به َرينه بعدش مشخص است در خانه نیستحبس  ! تهنگ اين تيهبمانید در خانه ؛ وَََرْنَ فِي بُیُوتكُِنَّ

نكنیذد.  خودنمذايي   نكنید! خودتان را برج نكنیذد.  تبرجاولاً   ؛وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاَهِلِیَّةِ الْأُولَىكه يعني چه! يعني 

 محذور توانذد ايذن كذار را بكنذد؟ زن در ايذن َضذیه        ها  جامعه را به سمت خودتان نكشانید! چه كسي مي چشم

كند كذه تقاضذاها    دانند و هیچ ايراد  هم ندارد. زن محور تكيّن است. او عرضه مي شرار  است. خودشان هم مي

گیرد. اين جهالذت   نشأ  مي جهالتداريم. اين تبرج هم از ستر  شود. برا  همین در اين ناحیه بیشتر درست مي

؛ كسي كذه از  (138)بقره: لَّةِ إبِْرَاهِیمَ إلِاَّ مَن سَفِهَ نَفسَْهُوَمَن يَرغَْبُ عَن مِّاست به معني  سفاهتدر برابر علم نیست، 

كنذد.   روش ابراهیم بخواهد برگردد، انسان سفیهي است. اين تدم خودش را خر كرده! دارد خودش را تحمیق مي

پرستي و شذرک اسذت منتهذا     جا يعني حماَت! الان هم، هم فضا  جاهلیت است و هم فضا  بت جهالت در اين

 درن! الان چیكهايي هست كه از سفاهت َبلي بدتر است!م

 

دهد ريشذه   اند! حكمي كه خدا مي كنید، در جاهلیت هم مردمان لخت و عور نبوده  اگر تاريخ جاهلیت را نگاه 

ي بَیذْتٍ وَأَذیم   كَانَ مِنْ شَرِيعَةٍ فِي الجاَهِلِیَّةِ أنَّ المرأَ إذَا زنََتْ حُذبِسَ فِذ  در احكامي دارد در تن زمان بوده است. 

كذه   بستند تا ايذن  داشتند و او را به ستون مي كرده او را در خانه نگه مي ؛ اگر زني زنا ميبأوَدِهاَ حَتّي يَأتِیهاَ المُو 
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وإذا زَنَ الرجذل نَفَذوهُ   ْور نیست كه يكسر  برهنه بیرون ريخته بودنذد!   بمیرد. اصلاً اين روش جاهلیت بوده! اين

كردند و  كرد از مجالسشان ْرد مي ؛ وَتي مرد  زنا ميوشََتَمُوهُ وَعَیَّرُوهُ ولم يَكونوا يَعْرِفُونَ غَیْرَ هَِا عَنْ مَجَالسِِهِمْ

 لِوَّي أَال الله تعالي فِكردند.  كردند و همه با او اين رفتار را داشتند. در جاهلیت اين مدلي برخورد مي شماتت مي

حَتَّىَ  الْفاَحشَِةَ مِن نِّسَآئكُِمْ فاَسْتشَهِْدُواْ عَلَیهِْنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شهَِدُواْ فَأَمسْكُِوهنَُّ فِي الْبُیُو ِوَاللاَّتِي يَأْتِینَ  مِلاَسْالإ

 صدسینه سخن است. ها سر اين  .فَلَماّ كَثُرَ المسُْلِمُونَ وَََوِ َ الإسَلام يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْ ُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لهَُنَّ سَبِیلاً

 احکام در زمان قدرت اسلام تفاوت 

تمده؛  فَلَماّ كَثُرَ المسُْلِمُونَ وَََوِ َ الإسَلامزبان َرتن در فقه هم مهجور است! ما احكام بسیار  داريم كه درتن  

رسذد   ا  كه اسلام به سذیاد  نمذي   شود. و در نقطه و احكام پیاده ميرسد  ا  كه اسلام به سیاد  مي يعني نقطه

شود و فوق العاده است! تيا  فراواني داريم  احكام ديگر  دارد كه احكام خیلي عجیب و غريبي در تن مطرح مي

نذد.  ك جا حكمش را عو  مذي  رسید و َو  شد، تن سیاد ؛ وَتي اسلام به فَلَماَّ سَادَ الأمْركه سبک همین است 

واَسْتَوحِْشُوا أمذوُرَ   فَلَماّ كَثُرَ المسُْلِمُونَ وَََوِ َ الإسَلام گويد اين جور  عمل بكنید اگر َدر  بر اجرا ندارند خدا مي

حِذدٍ  الكَّانِیَةُ وَالكَّانِي فاَجلِْدُوا كذُلَّ وَا الي عَاللهُ تَ لَكَأنْاستیحاش كرد و نپِيرفت  وَتي نسبت به امور جاهليالجاَهِلِیة؛ 

سیاد  اسلام نازل كثر  مسلمین و اين تيه در موَع  (4)نور:  مِّنهُْماَ مِئَةَ جَلدٍََْ وَلاَ تَأْخُِْكُم بهِِماَ رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

 .شد

 سمال شده تيا اجبار  كردن حجاب مبنا  َرتني دارد؟

بله يک چیكهايي هست كذه بذا سذیاد     تر از اين سمالا  هستیم!  دانیم؟ كار نكرديم! ما خیلي عقب چه مي -

كنند. امر بذه معذروف و نهذي از منكذر حكذومتي و       كند. كار اجتماعي مي اسلام و حكومت اسلامي، مبنا پیدا مي

 تر از اين سمالا  هستیم. هايش در َرتن است ولي ما خیلي عقب اجتماعي دارد كه رس و ريشه

شود گفذت: شذايد! يعنذي رو      الجمله مي خواهیم كه َلدر  بكنیم! في شود! نمي اگر بگويیم بله خوب هم مي

شواهد  كه از احكام تمده، موَع َو  اسلام و سیاد  اسلام اين امر بعید نیست! ولذي اگذر بخذواهیم بذا ضذر       
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هسذتند!   هذا  اجتمذاعي   ام و اين نگذاه كار فقهاست و فقها هم ابعد از داستان اين احك  َاْع چنین حرفي بكنیم،

خواهم هتک حرمتي به تَايان فقها بكنم ولي كار نكرده زياد باَي مانده است! كار نكرده بیش از كذار كذرده    نمي

ها  جكيه از اهل ذمه)اهل كتاب( متعلق بذه چذه زمذاني     كه بحث است! َرتن در همه چیك مهجور است! مثلا اين

حث را مطرح كرد؟ پخش ار  و میرا  چگونه است؟ بحث َضا و شهادا  چه مدلي شود اين ب است؟ تيا الان مي

است؟ موَعي كه اسلام سیاد  دارد اين احكام چگونه است و موَعي كه اسلام سیاد  ندارد اين احكذام چگونذه   

است؟ بعه هر جهت در تمام احكام بحث سیاد  و عدم سیاد  اسلام مطرح هست. ما از ايذن مذدل احكذام كذم     

ولي دهذان انسذان     ام، داريم! اگر بخواهم اين احكام را از َرتن برايتان رديف كنم كه به عنوان تحقیق انجام دادهن

 ها كار يک نفر و دو نفر نیست!  ها را مطرح كند. اين كه بخواهد اين بحث چاكد از اين مي

هذا؟ الان   مي و ايذن حذرف  گفذتم: حكومذت اسذلا    يک موَعي به تَا  حبیبي كه در شورا  نگهبان بودند، مي

بهترين وَتي است كه پیش تمده كه ما بنشینیم رو  اين مباحث كار كنیم. الان شورا  نگهبذان بنشذیند رو    

چون دسذت    گفتیم بانک  و بیمه و مضاربه حرام است؛ نشستیم و راحت مي ها كار كند. َبل انقلاب مي اين بحث

شود بگويیم كه همذه تن   ت كار كردن رو  تن است. الان هم نميشاه است! حالا افتاده دست خودمان و حالا وَ

 ها حلال شده! بالاخره بايد نشست و كار كرد. حرام

 شود شأن اجتماعی زن از پایگاه خانواده آغاز می

 نَّوهُكُسِذ مْأ؛ يعني استقرار و َذرار! امذا   «بمانید». تهنگ اين وَََرْنَ فِي بُیُوتكُِنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاَهِلِیَّةِ الْأُولَى

شذأن   يعنذي از پايگذاه خانذه اسذت كذه يذک زن      ؛ وَََرْنَ فِي بیُُذوتكُِنَّ  دار! پايش را يک جا ببند! يعني ْرف را نگه

هذايي اسذت و زن    دار  و همسذردار  بذرا  خذودش مقولذه     اجتماعي دارد. بايد پايگاه خانه را حفظ بكنذد! بچذه  

تواند انجام بدهد و به كار اجتماعي خودش برسد، منتهذا مثذل مذرد در صذف      را از اين ناحیه ميترين كارها  مهم

اند كه  مقدم نايستد! چه كسي گفته صف مقدم بودن در كار اجتماعي اصل است؟ اصلاً از گُرده)شانه( زن برداشته

 ه باشد. اش بخواهد برخورد و اختلاط با مردها داشت جلو  كار اجتماعي باشد؛ يعني همه
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بايد بنشینیم و همه جوانب اين را تبیین بكنیم! َرتن كد داده كه زن با حفذظ پايگذاه خانذه و خذانواده بايذد      

 شئون اجتماعي خودش را داشته باشد.

بیني َرتن برا  اين زمذان   گويند جاهلیت اولي در برابر جاهلیت ثاني است و پیش )سمال( بعضي مفسرين مي

 نه َید احتراز ! يعني همان جاهلیتي كه بود.  اند، َید توضیحي گرفته را« اولي»است. و بعضي 

 ها  برجسته است. از نگاه  شود، اصل ْهار  َلب كه در اين تيه گفته مي 245، سوره احكاب، ص 53در تيه 

ِينَ تمَنُوا لاَ تدَخُْلُوا بُیُو َ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُمْذَنَ لَكُمْ إِ  هذا  پیغمبذر    ؛ وارد خانذه لَى َْعَامٍ غَیْرَ ناَظِرِينَ إِناَهُياَ أَيُّهاَ الَِّ

داشذته    كار دارد! كه اذن بگیريد. منتظر سفره هم نشويد! ساعت ده برا  نهار نرويد! پیغمبر است، نشويد مگر اين

 كرده است. جامعه مسلمین را اداره مي

 نیاز مرد به تنهایی 

هذا    الخصذوص بذرا  تدم   علذي  و اين راجع به هر كسي اسذت . فَإِذَا َْعِمْتُمْ فاَنتَشِرُوا وَلكَِنْ إِذَا دُعِیتُمْ فَادخُْلُوا 

هايي بذرا    ها  مشغولي هستند و علي الخصوص مرد و علي الخصوص پیغمبر! مردها يک خلو  شاخص كه تدم

تيند؛  هم بیرون مي روند تو  چاه! و خودشان ميمردها  گويند: گاهي اوَا  ها هم مي شناس خودشان دارند. روان

ها كار  نداشته باشید. خودشان هستند بذا خودشذان! و تن مواَذع نبايذد خیلذي خذانم پیلذه بكنذد!          يعني به تن

هم توضیحي دارد! بايد اين گفتمان  كه اين موجروند رو   ، بلكه ميچاهروند در  ها نمي خانمبشناسید همديگر را! 

كه من را ول كن! من الان تو  چاه هستم! من نه از تو نذاراحتم و   باشد كه يک شوهر  به خانمش بتواند بگويد

تيم. مواَعي هست كه مرد بايد بذا خذودش تنهذا باشذد. ايذن       كس! من را  ول كن من خودم بیرون مي نه از هیچ

؟ ها راجع به تَايان بايد بدانند! و نخواهند او را كشف كنند كه الان تو كجا  چذاه هسذتي   ا  است كه خانم نكته

 ها  خلو  داخلي با خودش است. جا چه خبر است؟ اين حالت الان تن

 ها گِشته است. پیغمبر از اين حرف با پیغمبر گپ نكنید!  ؛فَإِذَا َْعِمْتُمْ فاَنتَشِرُوا وَلاَ مسُْتَأْنسِِینَ لِحدَِيثٍ
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كند به شما بگويذد نیذا    حیا مي  ؛فَیسَْتَحْیِي مِنكُمْ كند ؛ اين كار شما نبي را اذيت ميإِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُمْذِ  النَّبِيَّ

 اين َدر با من گپ بكن!

  كند! ؛ خدا كه از حق حیا نميوَاللَّهُ لاَ يسَْتَحْیِي مِنَ الْحَقِّ

پشذت در  ؛ از فاَسْذأَلُوهُنَّ مذِن وَراَء حِجَذابٍ    خواهي بگیذر   ؛ اگر از زنان پیغمبر چیك  ميوَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاَعاً

ايستند كذه داخذل خانذه را     ا  مي پشت لنگه  زنند، بگیريد! همین سنت متشرعیني كه وَتي زنگ در خانه را مي

جاست. در پشت حريمي باش! روايا  بسذیار  داريذم كذه سذر  را      نبینند! و اين سنت متخِّ و منبعث از همین

 ها نكن! داخل خانه

تمده و به معنا  اين حجاب مصطل  نیست و به معني حائذل   جا از معدود جاهايي است كه كلمه حجاب اين 

 است. چرا؟

 حجاب نتیجه طهارت قلب

 هاست. و َلوب تن ؛ اين باعث ْهار  َلوب خود شماذَلِكُمْ أَْهَْرُ لِقُلُوبِكُمْ وََُلُوبهِِنَّ 

  اين يک برخورد منطقي، با حجاب و با حیاست كه ْهار  َلب هم همراهش هست.

ا  با معارف حركت بكند و ْهار  َلب  يا جامعه خواهد بگويد؟ اگر شخصي،  تن با اين نگاه چه ميدانید َر مي

گونه اسذت. شذما ايذن     شود. نه تنها در جامعه ما بلكه در كل دنیا اين خود به حجاب كشیده مي خودبه  پیدا بكند،

اين عنوان جا بكنند و البته بسیار محذدود  ا  خود را به  ها  مسیحي را ببینید، البته ممكن است افراد ضاله راهبه

تمیك  اسذت. مذثلاً عكذس خذانمي را بذا       ها  شیطنت ها عكس زنند و اين ها را در اينترنت مي است كه عكس تن

ها  زند كه يعني ربطي به اين داستان ها انداخته و يكسره عريان! كه دارد خیلي حرف تیك  مي راهبه nonحجاب 

ْاهر هم سازگار است و با غیر تن هم سازگار است. به َل ما تخوندها لابشرط اسذت. و   ندارد! اين حجاب با َلب

 تواند با حجاب باشد يا نباشد! يک تدم ْاهر مي
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تا تيه سوره احكاب. تيه سوره  2ا  را كه مرتبط با حجاب است برداريد؛ يعني سوره نور و  اگر در َرتن هر تيه

تيد! يعني كسي اگذر بذا معذارف     ن برداريد، باز هم از َرتن حجاب در ميَصص در مورد دختران شعیب را از َرت

چه مذرد،   شود،  مي محجَّبكه كسي به او بگويد، خودش  پیدا بكند، بدون اينعلو روحاني حركت بكند و بخواهد 

دارد كه در اين بحث حجذاب، ْهذار  َلذب را مطذرح     َرائن َرتني گويم؟ اولاً  ا  مي چه زن! اين را به چه َرينه

تدم. وَتذي  داسذتان خلقذت   العاده مهمي در َرتن هست بذه نذام    كند. ثانیاً يک داستان تمثیلي و نمادين فوق مي

بذه   11در اين داستان به گكارش سوره اعراف، تيه   !كل بشريتداستاني تمثیلي است يعني داستاني است درباره 

دهد هبوط مساو  است با عرياني! در مقام عروج و علو تدم خذودش را بذا    ي دارد كه نشان ميتيات 151ص   بعد،

! و َرتن  اين َضیه را با تكرارها  عجیب و پوشش مساو  است با عروجيعني علو و  پوشاند؛  ها  بهشتي مي برس

تورد. اين دو با هم در اين  تورد و هبوط و سقوط انسان عرياني مي كند كه علو روحاني پوشش مي غريب بیان مي

 تيا  گره خورده است و اساساً داستان داستان بشريت است: 

؛ شذما را  يكَُن مِّذنَ السَّذاجدِِينَ  وَلَقدَْ خَلَقْناَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناَكُمْ ثُمَّ َُلْناَ لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فسََجَدُواْ إلِاَّ إِبْلیِسَ لَمْ 

كند و از بهشت  ورتگر  كرديم و بعد به ملائكه گفتیم سجده كنید. بعد كه شیطان سجده نميتفريديم. شما را ص

 شود. خارج مي

نَ وَياَ تدَمُ اسكُْنْ أنَتَ وَزَوجُْکَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حیَْثُ شئِْتُماَ ولَاَ تَقْرَباَ هَِِهِ الشَّجَرَََ فَتَكُوناَ مِذ  كه دارد: 19تا تيه  

خذواهي   شو . اين هرچذه مذي   خواهي بخور، اما نكديک به اين درخت نشو كه از ظالمین مي ؛ هرچه ميالظَّالمِِینَ

همه كار  كذه   َدر ما را حبس كرده؟! از اين گويند چرا خدا اين الي كه بعضي ميبخور! داستان مممن است در ح

توانم بخورم؟ بله!  توانم تب انگور را بگیرم بخورم؟ بله! خودش را مي اين يكي را نكن! مي گفته مجاز هستي، گفته 

ه! سذركه درسذت كذنم    برگش را دلمه بكنم بخورم؟ بله! شیره انگور درست كنم كه بريكم رو  فرني بخذورم؟ بلذ  

گويذد: ببذین چقذدر     وَذت مذي   اش روغن بگیرم بخورم؟ بله! عرق درست كنم بخورم؟ نه! تن بخورم؟ بله! از هسته

كُلذُواْ   ها را گفت: نكذن!  تصرف كن و فقط يكي از تن  اش كه گفت بخور، گیرند! همه جلو  دست و پا  تدم را مي
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اند گوشذت خذوک    فقط گفته خواهي بخور  ، شتر، گاو، گوسفند و... هرچه مي(110: )بقذره مِمَّا فِي الأَرْ ِ حَلاَلًا َْیِّباً

 رو ! ؛ خود  از بین ميفَتَكُوناَ مِنَ الظَّالمِِینَنخور! همین يكي هم برا  خود  بد است! 

؛ كذه  مَذا مذِن سذَوْءَاتهِِماَ   لِیُبْدِ َ لهَُمَا مَذا وُورِ َ عَنهُْ  ؛ شیطان وسوسه كرد كه چه بشود؟فَوَسْوسََ لهَُماَ الشَّیْطَانُ

 ... يا لام غايت است، يا لام عاَبت است(«يبد »ها را عريان كند! )لام  اين

 ، اين عرياني اتفاق افتاد!بدََ ْ لهَُماَ سَوْءَاتهُُماَ ؛ تا خوردفَلَمَّا ذَاََا الشَّجَرَََ

  ؛ شروع كرد به پوشاندن خودش!وَرَقِ الْجَنَّةِ وََْفِقاَ يَخْصِفَانِ عَلَیهِْماَ مِن حالا شروع كرد به عروج كردن!

؛ ما لباس تورديم كه تو خود  را و اين : ياَ بَنِي تدَمَ َدَْ أَنكَلْناَ عَلَیْكُمْ لِباَساً يُوَارِ  سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشا41ًبیايید تيه 

 كربلا كه لباس تقو  بهتر است!زند به صحرا   ؛ بعد ميوَلِباَسُ التَّقْوَىَ ذَلِکَ خَیْرٌ زشتي را بپوشاني!

 ا  بنذي تدم نكنذد   ؛ ياَ بَنِي تدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّیْطَانُ كَماَ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنكِعُ عَنهُْماَ لِباَسهَُماَتيه بعد: 

 هايشان معلوم شود. ؛ كه شرمگاهماَیُرِيهَُماَ سَوْءَاتهِِشیطان لباستان را در تورد! اصلاً كار شیطان اين است. لِل

 با همین َضیه پوشش است!هبوط و عروج ببینید دو داستان 

وَإِذَا فَعَلذُواْ فاَحشَِذةً َذَالُواْ     رود در بحث فحشاء كه گفتیم بحث فاحشه منصرف به همین داستان است! بعد مي

كردند و تازه يذک بحذث علمذي     كنند. پدران ما اين كار را مي ار را مي؛ همه اين كوَجدَْناَ عَلَیهْاَ تباَءناَ وَاللّهُ أَمَرَناَ بهِاَ

هذا   گِارد ما بكنیم؟ حالا بیا و درستش كذن! ايذن   كه اگر خدا راضي نیست چرا مي ها داريم! و تن اين هم سر اين

لابذد   مگذر خذودش نذدارد بدهذد؟!     گويد به اين فقرا پول بدهید، گويد: خدا مي يا مي ها  بعید است. همان ضلال

شود غیر اراده و مشیت الهي اتفاق بیفتد؟    گويد: مگر مي كنید؟! يا مي مصلحتي هست! چرا در كار خدا فضولي مي

َُذلْ إِنَّ اللّذهَ لاَ يَذأْمُرُ     دهذد:  جا خلط مقام تشريع و تكوين است كه گِشت!  و خدا يذک جذواب سذرپايي مذي     اين

جذا   كِي خدا امر به فحشاء كرده؟ )البته بايد اين جواب را باز كرد كه اين  ؛لاَ تَعْلَمُونَ بِالْفَحشْاَء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ماَ

 كند. جا مي بینید بحث فاحشه را در اين جا  بحثش نیست(. باز مي

ا  به نام خدا انس  ام؛ كه وَتي اين خانم يا تَا دارد با معارف و با مقوله بنده در تجربه شخصي هم اين را ديده

شود حجاب است. در میان مسیحیان هم همین جور است.  كه  يواش يواش چیك  كه برايش جد  مي  گیرد، مي
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م اين بحذث نیسذت كذه جماعذت مسذلمین      رسد و اصلا ه كند، خودش به حجاب مي وَتي با خدا رابطه پیدا مي

كار هست، ولي بالطبع اين داسذتان نمذادين تدم اسذت. اگذر ايذن تدم را       پسندد. البته جماعت مسلمین كمک مي

 شود! و بحث هم در اصل حجاب است، نه حدود شرعي تن! به حجاب تبديل مي بگِارش، « لوخلیه و ْبعه»

تیار  در دانشگاه تهران داشتیم و معمولاً هم افراد محجبه اين ما در يک تابستاني يک كلاس نهج البلاغه اخ

ها خانمي بود با پوشش عجیب و غريب و من متحیر بودم كه اين چرا  كردند. در میان اين ها را ثبت نام مي كلاس

بذاره  ها  امیر المممنین در توجه به اين خانم شروع كرديم به بحث تمده و من بايد چه برخورد  بكنم؟ ما هم بي

كرد كه در جلسه هفتم كاملاً حجاب اين خذانم   دنیا و تخر  و اين خانم هفته به هفته داشت حجابش تغییر مي

  يک نفر را با خدا اصلاح بكني تا اين  اسلامي شده بود! اين نتیجه معارف است! يعني كافي است كه شما رابطه

افتد! اين دوتا بذا   ب با خدا! اصلاً چنین اتفاَي نميحجابي با رابطه خو شود بي خودش به حجاب رو  بیاورد! نمي

شود برا  كسي خدا يک امر جد  تلقي بشود و معارف را بچشد و هفت َلم خذودش را   شود! نمي هم جمع نمي

 ترايش كند!

 تأمین امنیت زن با انزوا یا پوشش؟

لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنسَِذاء الْمُذمْمنِِینَ يُذدنِْینَ عَلذَیهِْنَّ مذِن      ياَ أَيُّهاَ النَّبِيُّ َُل دارد:  59در تيه كد َرتن را بگیريد: 

 جَلاَبِیبهِِنَّ

تمدنذد مسذجد و يكسذر  اراذل تیكذه      شأن نكول اين تيه اين است كذه يكسذر  از مذممنین و مممنذا  مذي     

اسلام جلو بیايند و هیچ حجابي سال اين مردم با  48شود  ها جلباب داشتند )و اصلا مگر مي انداختند. اولاً اين مي

كننذد:   نداشته باشند!( و هم خمار)مقنعه و چارَد بلند( و هم جلباب داشتند و جلباب را هم اين ْور تعريف مذي 

 تر. مثل َسمت بالا  چادر كمر . أوسع من الخمار دون العباء و الرداء؛ از خمار بلندتر و از عبا كوتاه
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 ؛يُذدنِْینَ عَلذَیهِْنَّ  حِف كرد! بلكه حضور اجتماعي شود زن را از  يید! مگر ميگويد پس مسجد نیا ثانیاً خدا نمي

بذرد   گیرند. جامعه را به سمت حِف نمي يعني رو مي كنند؛ خود  را بیشتر بپوشان و بیا! بر خودشان نكديک مي

 بلكه تو بیرون بیا اما با اين شرايط! چرا؟

شذوند كذه بعضذي     كه شناخته نمي شوند. نه اين ؛ اين جور  بهتر شناخته ميذَيْنَذَلِکَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُمْ 

تن شخصیت اين زن را!  . چه چیك را بشناسند؟شناخته شوندكه  اتفاَاً برا  اين اند! ْور ترجمه كرده مترجمین اين

ي در اين يعني اين شخصیت شخصیتي نیست كه دَم پَرش برو  و اذيتش كني! حجاب چیك  است كه اگر كس

شود او در يک امنیتي در جامعه زندگي  شود. اصلاً حجاب باعث مي تكلیفش با بقیه مشخص مي  پرده َرار بگیرد،

تورد نذه محذدوديت! همذین اسذت كذه اذيذتش        حجاب مصذونیت مذي    گويند: كند. اين جمله تیپیكال كه مي مي

چادر  و محجبه هم گیر بدهند! چون بذا ايذن    كنند. حالا شِّ و ندر )خیلي كم( پیش بیايد كه به يک خانم نمي

گويذد اعتقذادا ، خذودش را نشذان      دهد. چذه كسذي مذي    زند و خودش را نشان مي پوشش اعتقادا  تدم بالا مي

شود كه اصذلاً اعتقذاد  وجذود نذدارد!      دهد و گرنه معلوم مي نشان مي عملكردخودش را در  اعتقادا دهد؟!  نمي

كند كذه   دارد اعتقادا  خودش را فرياد مي  كند، ها  عجیب و غريب درست مي همین تدمي كه موهايش را مدل

عذث  مان ما  هم به واسطه اعتقاداتي كذه داريذم با   من به چیك  اعتقاد دارم كه شما اعتقاد نداريد. ريخت و َیافه

وَمَن يُعَظِّمْ شَعاَئِرَ ها  بُر نخوريم! و همین معنا  تعظیم شعائر در َرتن است:  شود اذيت نشويم و در جماعت مي

كنذد، از تقذوا     خورد به َلب. كسي كه شعائرش را فرياد مذي  (؛ ظاهر گره مي34)حج: اللَّهِ فإَِنَّهاَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

شذود كسذي    حجاب است. مگر ميشعائر ديني ترين  زند و يكي از مهم فرياد مي َلبش است. َلب متقین شعائر را

خذودش را بذا     ا  باشد، ها  علمي دارد كه اگر روح مشتمل بر معاني ها بحث اعتقاد  داشته باشد و داد نكند! اين

از َوا  وهمیه و  ؛ ريكد دهد. اصلاً دست كسي نیست كه نشان بدهد يا ندهد! تمام َوا بیرون مي تمام َوا نشان مي

خیالیه گرفته تا َوا  حسي و عقلي و اين بحثي برهاني دارد! چه توَعي داريد كه كسي اعتقاداتي داشذته باشذد   

؛ معلوم بشود كه اين محجب و با شخصیت اسذت و در  ذَلِکَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُمْذَيْنَكه خودش را نشان ندهد! 

چذه در   د. چه بشود كه به يک خانم چادر  كه نوع راه رفتنش بذا حیاسذت ... چنذان   اين صور  به او كار  ندارن
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 فَجَاءتْهُ إِحدَْاهُماَ تَمشِْي عَلَى اسْذتِحْیاَء  كند و تن مشي با حیاست وصف دختران شعیب يک َسمت تن را بولد مي

شت كه سوار بر نهايت حیاء ، اصلاً مدل راه رفتني داخواست پیش موسي بیايد وَتي دختر شعیب مي  (؛45)َصص: 

جذار و مجذرور اسذت و    علي استحیاء العاده. مبالغه در حیا.  گويند: استحیاء؛ يعني حیا  فوق بود. همه لغويون مي

بلذه   شذود؟   رفت معلوم بود كه فوق العاده با حیاسذت. مگذر مذي    است. يعني وَتي اين راه مي« مشي»متعلَق تن 

هسذتند! و اصذلاً يذک حالذت     « مستغرَةٌ في ذا  الله»روند كه انگار  متانتي راه ميهايي هستند كه با چنان  خانم

 روحاني دارند.

 چالش در نوع پوشش انحراف است

ياَ أبََتِ استَْأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْ َ الْقَذوِ ُّ  گويد: اين را اجیر بكنید  از تن ْرف دختر شعیب به پدرش مي

گويذد وَتذي مذن     َو  بودنش را كه شعیب فهمید اما امین بودنش را از كجا فهمید  كه مذي (؛ 41)َصص: الْأَمِینُ

روم و  رفتم كه باد  تمد و حجاب مقدار  به بدن چسبید و او سريع تمد و گفت من جلذو راه مذي   داشتم راه مي

 كند! د ميشما از پشت مرا راهنمايي كنید! اين شخصیت شخصیت امیني است كه دارد اين جور برخور

 ها زيبايي دارد. گاهي خود حجاب  سمال:

. بعضذي  مهِارِصَذ بْأ نْوا مِذ ضّذ غُيَ نینَممِمُذ لْلِ لَُْذ يک بخش حجاب اين است كه مرد بايد چشمش را بپوشذاند.  -

شود اما شما اصل فلسفه حجاب را ببینید نذه   تر هم مي گراند حجاب مشكي َشنگ گويند صور  سفید با بک مي

كه تيا مانتو يا چادر؟ چادرملي، يا عربي؟ راجع به انواع و اَسام تن بستگي دارد هركس چه َضاوتي كیفیت تن را 

 فهمد! بكند! بايد فرد اين مواد و مصال  را بگیرد، حدود حجاب را هم بگیرد؛ خود فرد مي

 دهند! كه پوششي را تغییر بدهند شوها  لباس ترتیب مي سمال: بعضي برا  اين

كه چذادر سذنتي سذخت     تر  انتخاب كنیم؛ چون تر ساده گويیم بیايیم يک حجاب كامل ميگاهي هست كه -

ها  َديمي َائل به اين كش هم نیسذتند. انگذار    كه تمدند يک كش به تن دوختند و بعضي از خانم است كما اين

دهذد و دسذت    يخورد! حالا اگر بگويند كه مثلا چادر لبناني حجم بدن را نشان نمذ  كه سنت رسول الله دست مي
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هم تزادتر است و مناسب يک دانشجو است. اين چه اشكالي دارد؟ اما اگر بگويند ما يک چیك  ابداع كرديم مثل 

انذد و   َدر شرع را چماق نكنید!  يک چوب شرع دستشان گرفته پرسد اين شرعي است يا نه؟ اين سارافون بعد مي

دهم كه شرعي است ولي حال تدم بذه هذم    ا به شما نشان ميخواهند بروند! بله يكسر  كارها ر با تن همه جا مي

سذال سذن دارم    18خورد! و ذائقه فطر  پاک تلخ مي شود! مثلا از كارها  شرعي در بازار اين است كه بنده  مي

نامه نويسي است اما اين تَذا چنذان بذرا      َدر دارم كه بخورم و همه نوادگانم هم بخورند و الان موَع وصیت اين

زندكه مثلا شما لاستیک خريد  و الان هم يک چک پشت باجذه دار  و تبرويذت در خطذر     رد حرص ميپول دا

گويد نه! خذودم گرفتذارم )ديديذد كذه       رو  از او پول دستي بگیر  كه دو روز بعد برگرداني ولي او مي است. مي

گويذد     هذم دارنذد!( امذا مذي    هايشان مبنا  نظذر  زنند! و در اين دروغ گفتن بعضي از اين پولدارها چطور جك مي

كنذي!   خرم. تو هم چذون مستأصذلي، ايذن كذار را مذي      شنیدم لاستیک دار ؟ اگر به َیمت فلان بدهي، از تو مي

بینید كثافت اين كار را؟ كه ْرف را در حالت استیصال گیر تورد ، گلوله هم پشت گردنش نگِاشتي كه بیا  مي

شذود؟   و هم مجبور است ضرر بدهد! تيا ذائقه شما از اين كار تلخ نميخرم!  و ا گويي من اينقدر مي و بفروش! مي

خواهي؟ دو روز چک ايذن   همه پول را برا  چه كسي مي كني؟ اين كه تو كه اينقدر پول دار  چرا اين كار را مي

بینید اين كار  كه حساب چک تا يک ماه، حساب نقد  است! مي شد؟ در حالي شد ْور  مي ْرف و تن ْرف مي

اسذت كذه امیذر المذممنین      4يفطانت بترائ. اين همان تدم زيرک  :گويند رعي هم هست! در بازار به اين تدم ميش

 گويد. مي

 چند روایت در باب نگاه و حجاب

 عذُدنَ قْلا يَوَ ینَبِذ تَحْلا يَ نْأ روايت داريم در بیعتي كه رسول خدا از زنان گرفت. اين جكء مفاد پیمان بود كه 

؛ مردان را دوست نداشته باشید؛ يعني دل در گرو محبت اينان نگِاريد و در خلو  هم با تنان لأي الخَفِ الٍجَرِ عَمَ

 ننشینید!

اش خارج بشود با تكيین  زني اگر از خانه  ؛ا ٍرَ کَِلِا بِهَجُوْزَوَ ًَرَطِعَتِمُوَ ةًًنَيِكَّتِا مُهَدارِ ابِبَ نْمِ تْجَرَذا خَالمرأَ إ

گويد: تَايمذان از مذن    افتد كه زن مي و غرق عطر و همسرش هم راضي است. الان هم اين جهالت دارد اتفاق مي
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؛ ارِي النّذ فِذ  ت یْبَ مٍدَََ لِّكُبِ اهَجِوْكَي لِنَبَْْيُ خواهد كه مرد جلو  رفقايش بگويد خانم من با كلاس است. اين ْور مي

 شود. ا  از تتش برا  اين مرد بنا مي دارد، خانه هر َدمي كه اين زن برمي

خواهم وارد خانذه   ؛ تيا وَتي ميي)ص( فقال يارسول الله)ص( أمّي أسْتَأذِنُ عَلَیهْابِي النَّأتَ لاًجُي)ع( أنَّ رَلِعَ نْعَ

دوسذت دار  مذادر  را     ؟أيَسُّرک تَراَهذَا عُرْياَنذاً  َال بشوم از مادرم اجازه بگیرم؟ فقال: نعم لِمَ يا رسول الله؟ چرا؟ 

 ها بیفتد؟ نه از اين باب كه مادر  دوست ندارد! عريان ببیني؟ اصلاً خود  دوست دار  چشمت به اين صحنه

شود، حتذي در جذايي كذه     ها در يک دايره عقلايي انجام مي كه تماس اصلاً حجاب امر  عقلايي است. باز اين

 دهد.  باز اسلام پیشنهادها  عقلايي خودش را ميشود  رعايتت نمي

ها أ يَصْذدُقُ أنْ  دِسَذ ي جَأنَّه سُئِلَ عَنْ المرأَ تُصِیبهُا العِلَل فِذ  جعفر )امام محمد باَر( سمال كردند داريم: از ابي

ا لَذ اضطُرَّ ْ إلي ذلک فَ َال: إذاشود مرد او را معالجه بكند؟  ا  در بدنش دارد، مي زني كه بیمار  ؛ يُعاَلِجهُاَ الرجَُّل

 اگر مضطر شود اشكالي ندارد. ؛ بأسَ

؛ اگر جراحتي در ران زن ايجاد سَئلَْتُ عَنْ المرأه يَكوُنُ الجُرْحُ فِي فَخِِِهااين در مقابل روايت ديگر  است كه 

تواند مرد  نگاه بكند كه او را معالجذه بكنذد؟    مي ؛ رَ إلیه يُعاَلِجُهُظُنْيَ ل أنْجُالرَّ قُدُصْيَ لْأو بَطْنهِاَ أو عَضدُهِا هَشد 

رونذد پذیش    رسند! مذي  دانم چه ْور است كه همه سريع به اضطرار مي كه مضطر باشد! ولي نمي ! مگر اينَال: لا

 شود! ترين احتمال كه اضطرار نمي كوچک  همه دكتر زن، چرا؟ كند! با وجود اين دكتر مرد زايمان مي

كردند كه بنا به نقذل يذک    دارد كه داشتند برا  اصحاب صحبت مي 3البلاغه وايتي در نهجامیر المممنین در ر

ها   چشم  ؛ وامَِْ ولِحُالفُ ارَصَبْأ إنَّفرمايد:  گردند، حضر  مي شد، همه اصحاب برمي خانم سوپر دولوكسي رد مي

 سْامِلَذ یُلْكم إمرأََ تُعْجِبُهُ فَدَُأحَ رَظَإذا نَفَ و همین سبب سقوط شماست  ؛اهَابِبَهِ بُبَوإنَّ ذلک سَشما سركشي كرد 

ها همذه مثذل هذم     ؛ زنفإنما هي إمرأه كإمرأته؛ هركس چشمش به اين چیكها افتاد برود سراغ اهل خودش. هُاهلَ

 ها همه شبیه هم هستند. هستند. در خلقت

خواهد با او ازدواج كنذد نگذاه    شود مرد به زني كه مي ؟ تيا مياهَويجَكْتَ دُريِيُ رأَالمَ رُظُنْن ابي عبدالله َلتُ: أيَع

 ذاً؟ِِلَذ تِمُ نْكُذ يَ ملَذ  إذا کَِلِبِذ  أسَ: لا بَذ الَََذ ها  او نگاه كنذد؟   ؟ به مو و زيباييفَیَنْظُرُ إلي شَعْرِهاَ وَمَحاَسِنهِاَكند؟ 
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و  او را ببیند. اين ته كار اسذت و در  خواهد م جا كه مي خواهند زندگي بكنند و كار جلو رفته و رسیده به اين مي

تواند تمام بدن زن را ببیند! روايت داريذم كذه    نظام عقلايي حجاب است. چنین فتوا  سخیفي هم نداريم كه مي

 اين مرد راه برود.تواند جلو   زن مي

 تواند نگاه كند.  ؛ به صور  و محل دستبند مييَتَكَوجَ أنْ ادَها إذا أرَنِاسِحَههِاَ وَمَجْر إلي وَظُنْيَ لابأسَ أنْ

شود مداومتي بین  موَع خواستگار  خوب است كه نگاه كند، باعث مي  ؛أخَطَبَ إمْرأهً فإَنَّه أحْرَ  أنْ يَنْظُرَ دْقَلَ

 ها ايجاد بشود و شبهاتش برْرف بشود. اين

يُصلَّیِنَ خَلذْفَ   سجدِن المَسبََبُ نُكُولهِا أنَّ النساء يَخْرجُنَ مِفإنَّه كان   داريم: نَّهُتَينَزِ نینَدِلايُوَدر شأن نكول تيه 

هذا   ها برا  نماز صب  و ظهر و شذب زن  ؛ )تن وَتشاءالعِغرب وَالمَ لاَِصَ إليَ نَجْرَخَ ي اللیلِفِ الله. فإذا كانَرسولِ 

هذا   نشستند و اين ها مي ؛ يک عد جوان سر راه اينفیَتَعَرَّضونَ لهَُنَّ نَّهُقَريِفي َْ ابَبَالشَّ دُعُقْيَ رفتند( به مسجد مي

 كه اين تيه نازل شد.  ؛هالآيَ تْلَكَنَفَكردند  را در مسیر اذيت مي

خذواهم بگذويم    خوانم به فتوا  مراجع خودتان رجوع كنید! فقط به جهت علمي مي درباره اين روايتي كه مي

 هم نكنید! هر وَت مجتهد شديد به فتوا  خودتان عمل كنید!نمايي  هايش هست. تفقه كه بحث

الوجذه  چقدر حلال است كه مرد نامحرم ببیند؟   ؟ماًرَحْمَ نْكُيَ مْا لَمَ أَرْن المَ  مِرَيَ نْأ لِجُلرَّلُّ لِحِا يَلَه مَ تُلََْ

 معنا  امروز نبوده.. گفته شده اگر َدمان هم گفته شده؛ چون در تن زمان جوراب به والكفان و القدمان

هذا  ظذاهر مثذل     ؛ همین زينتماتَنة الظاهرَ الكُحْلُ وَالخَيِالكّ َالَتمده، ا هَنْمِ رَهَا ظَمَ لاّإچون اين روايا  ذيل 

 .ها فتوا هم هست سرمه و انگشتر. حالا شما هم جلوتر نرويد! و براساس اين

 دستبند و ساعت اگر زينت هم باشد زينت ظاهر است.؛ انگشتر و در حد َال: الخاتم وَالمسََكَة وَهي القلُْب
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